
اشــــــاره
در جوامع انســاني، نهاد آموزش‌و‌پرورش از اهميت ويژه‌اي 
برخوردار اســت. اين نهــاد يكي از مهم‌ترين عوامل رشــد 
اجتماعي، اقتصادي و تربيتي جامعه به شمار مي‌آيد. همچنين 
آموزش‌و‌پرورش ركن اساسي جامعة انساني است. زيرا يكي از 
هدف‌هاي عمدة آن پرورش و آموزش كودكان و نوجوانان توسط 
معلمان و مديران اســت و از اين نظر مؤثر‌ترين ركن تحولات 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه محسوب مي‌شود. با توجه 
به اهميت اين نهاد در روند توسعة اجتماعي و اقتصادي جامعه، 
آسيب‌شناسي مشــكلات و سوء كاركردهاي آن از ضرورت‌هاي 

اساسي در جامعة انساني است.

كليد‌واژه‌ها: چالش‌هاي نظام آموزشي، تحليل جامعه‌شناختي، 
آسيب‌ها و مشكلات نظام آموزشي، چالش‌هاي ساختاري

مشكلات ساختاری نظام آموزشی
برخي آسيب‌ها و مشكلاتي كه نظام آموزشي را تحت‌تأثير قرار 
مي‌دهند، مسائلي هســتند كه به كليت نظام آموزشي ارتباط 
پيدا مي‌كنند لذا تلاش براي حل آن‌ها نيز مستلزم بازنگري در 

ساختار اين نظام آموزشــی است. مشكلات ساختاري با صدور 
بخشنامه و كارهاي روبنايي برطرف نمي‌شوند. سي‌رايت ميلز، 
جامعه‌شــناس آمريكايــي، با تفكيك »امــر خصوصي« و »امر 
اجتماعي« تعبيري دارد به اين مضمون كه: اگر در جامعه‌اي با 
جمعيت 100 هزار نفر، مثلًا 10نفر دچار يك مشكل و ناهنجاري 
اجتماعي هستند، بايد گفت اين مشكلي فردي است نه ساختاري. 
شــما بايد اين چند فرد را كه هم‌نوا با كليت جامعه نيســتند، 
به‌طور فردي اصلاح كنيد. با اين اوضاع و احوال به نظر مي‌رسد 
كليت و ساختار جامعه مشكلي ندارد. اما اگر بين اين جمعيت 
100 هزار نفري، مثلًا 20 هزار نفر از هنجار‌هاي جامعه تخطي 
كنند و مرتكب هنجارشــكني شوند، اين به معناي آن است كه 
مشكل امر فردي و خصوصي نيست. بلكه مشكل اجتماعی است. 
اكنون مي‌پرسيم:‌ مشكلاتي چون خروجي ضعيف نظام آموزشي، 
محوريت كنكور به‌عنوان يگانــه راه موفقيت براي دانش‌آموزان، 
كاهش ميزان مطالعة كتاب‌هاي غيردرســي، تست‌زني به جاي 
يادگيري و بی‌انگیزگی محوريت محفوظات بدون پيوند با پژوهش 
و تحقيق، و ده‌ها مشكل ديگر، آيا در سطح فردي و محدودي خود 
را نمايان مي‌كند و يا واقعاً در تار و پود اين نظام آموزشــی تنيده 
شده و عموميت پيدا كرده است؟ به نظر مي‌رسد اين نارسايي‌ها از 
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حد يك امر شخصي و در يك محدودة ‌اندك فراتر رفته و كليت 
نظام آموزشي ما را فرا گرفته‌اند. مشكلاتي كه در اين برهه از زمان 
دامن‌گير نظام‌ آموزشي ما شده‌اند، واقعاً از حد عادي فراتر رفته و 

جنبة کلان پيدا كرده‌اند. 
از ديد جامعه‌شناسان، انحراف از استاندارد‌هاي هر جمع تا حدي 
قابل قبول است و جاي مسامحه دارد. اما اگر از حدي گذشت، بايد 
فكري اساسي براي آن كرد. به قول اميل دوركيم، جامعه‌شناس 
فرانسوي، حدي از جرم عادي است. اما اگر از حد عادي فراتر رفت، 
وضعيت »آنوميك« پيدا مي‌كند. وضعيت آنوميك يا ناهنجاري، 
يعني انحراف از وضعيت عادي )نرمال( و چيزي شبيه هرج و مرج 
در يك وضعيت و موقعيت است. نظام آموزشي موجود مبتني بر 

تعامل يك‌سوية معلم و شاگرد است. 

نظام آموزشی بانكی !
نظام آموزشــي مرسوم در جامعة ايران، به قول پائولو فريره 
برزيلي، از بيماري نقل رنج مي‌برد. او از چنين نظام‌هاي آموزشي 

كه عاري از تفكر انتقادي هســتند، به عنوان »نظام آموزشــي 
بانكي« ياد مي‌كند. در نظام آموزشي روايتي و يا بانكي، كار معلم 
سپرده‌گذاري محفوظات در ذهن دانش‌آموز و سپس انتظار نقل 
روايتي اســت كه به او انتقال داده اســت. ذهن دانش‌آموزان ما 
به مثابه حســاب بانكي شده اســت كه دائماً از طرف معلمان 
با محفوظاتي ســپرده‌گذاري مي‌شــود. در چنين نظام مرسوم 
و معمولي، ســاكت ماندن و هر چه كتــاب و معلم مي‌گويد را 
بي‌چون و چرا پذيرفتن، از رويه‌هاي مقبول، مرســوم و مشروع 

تلقي مي‌شود. 
آموزش‌‌و‌پــرورش مــا بــه قول فريــره در كتــاب »آموزش 
ســتمديدگان«، از بيماري نقل رنج مي‌برد. مهارت تســت‌زني 
هــم اين معضل را تقويت كرده اســت. دانش‌آموز بر محوريت 
ســؤال‌هاي چهارگزينه‌اي بايد هر چــه را كه در كتاب‌ها آمده 
اســت، بازخورد دهد و جايي براي تفكر انتقادي باقي نمي‌ماند. 
همكاران بايد شاهد اين واقعيت باشند كه در اين نظام آموزشی 
مرســوم و معمول، بچه‌هاي من و شما هيچ لذتي از مطالعه و 
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خواندن و نوشــتن نمي‌برند. نشاط و شادابي از مدرسه‌‌ها رخت 
بربسته و خبري از آن نيست. دانش‌‌آموز خوب دانش‌آموزي است 
كه تست‌ها را بهتر بزند و به سؤالات معلم به خوبي پاسخ دهد. 
آزمايش و تحقيق و روحية پرسشگري قطعاً نمي‌تواند رويه‌اي 
مقبول و روندي رايج در اين نظام آموزشي باشد. بنابراين چطور 
انتظار داريم كارآفريني، اختراع و نوآوري، پژوهش و تحقيق، و 

توليد علم از ثمرات و خروجي‌هاي شایع اين نظام باشد؟
 نگارنــده در خلال تجربه‌هاي چند‌ســالة خــود در مديريت 
پژوهش‌سراي دانش‌آموزي، به وضوح شاهد اين نارسايي‌ها بوده‌ام 
كه چطــور روز‌به‌روز كنكور محوري دانش‌آموزان را از تحقيق و 
پژوهش، و وقت گذاشتن روي جشنواره‌ها و آزمايش‌هاي علمي 
دور كرده اســت. مديران محترم مدرسه‌ها به ناچار و به نحوي 
اجتناب‌ناپذير ملزم به اقداماتي در راستاي اين انتظارات بوده‌اند. 
به ناچار همه در راستاي اين وضعيت معيوب و در خدمت آن و 
باز توليد آن تلاش مي‌كنيم. به نظر مي‌رسد اين فرايند و چرخه 
اجتناب‌ناپذير شده است، به طوري كه هر مسئول و مديري بايد 
در اين راستا حركت كند. وضعيت مزبور قطعاً با استاندارد‌هاي 
آموزشي و تربيت نيروي انساني براي قرن حاضر تناقضي آشكار 
دارد. به‌منظور تبيين اين معضل ساختاري، بايد به استاندارد‌هاي 
 آموزش‌و‌پــرورش بــراي يادگيــري در زندگي‌ آينــده نگاهي

داشته باشیم. 

اصل اول: يادگيري براي دانستن1
هدف از آمــوزش در ابتــدا، يادگيري و كســب معلومات و 
دانش اســت. در اين راستا مي‌كوشــيم كه از تجربه‌هاي علمي 
و دســتاوردهاي ديگران بهره ببريم، به دانش‌ و اطلاعات خود 

بيفزاييم، و از دانش علمي روز بهره ببريم. 

اصل دوم: يادگيري براي اقدام و عمل كردن2
در اين سطح، آموزش فقط كسب معلومات جديد نيست، بلكه 
آموزش بايد در اين راســتا و محوريت قــرار گيرد كه به عمل 
و اقدامات تجربي بينجامد. در وضعيت نظام آموزشــي روايتي 
حاكم بر جامعة ما، اين اصل تحقق پيدا نمي‌كند و درصد اندكي 
از دانش‌آموزان از دانش نظري حاصل شــده در راستاي توليد 
علــم، تحقيق و پژوهش بهره مي‌گيرند. براي پژوهش و تحقيق 
در مدرسه‌ها و پژوهش‌‌ســراها بودجه‌اي اختصاص نيافته است 
و دانش‌آموزان ما در ســطح تئوري و نظري متوقف هســتند. 
در نتيجه، آموزش و يادگيري به عمل و اقدام در راســتاي رفع 

نيازهاي جامعه منتهي نمي‌شود. 

اصل سوم: يادگيري براي بودن3
مطابق اين اصــل، يادگيري بايد در راســتاي زندگي بهتر و 
بهزيستي انسان باشد. يادگيري بايد اين امكان را ايجاد كند كه 
زندگي بهتر و ســالم‌‌تري از نظر روحي و جسمي داشته باشيم 
و با محيط، شــرايط و موقعيت‌هاي پيش‌رو، توان ســازگاري و 
انطباق داشته باشيم. با مقايسة نظام آموزشي مرسوم در جامعة 
ما با ســه اصل ياد شده، به وضوح مي‌توان دريافت كه چقدر از 
استاندارد‌هاي آموزشي فاصله داريم. گرچه سياست و برنامه‌اي 
]اســناد تحولی بنیادین[ براي برون رفــت از اين ناكارامدي و 
نظام معيــوب داريم لکن تحقق آن‌ها اراده درون‌ســاختاری و 
برون‌ساختاری آموزش‌وپرورش را می‌طلبد. بي‌شك اين برنامه 

به توليد شرايط مطلوب و تغييرات مثبت منجر خواهد شد. 

اصل چهارم: يادگيري براي زندگي با يكديگر4
ســلطة كنكور و حاكميــت آزمون‌هــا، روح مطالعه، و لذت 
يادگيري و كار جمعي و گروهي را از دانش‌آموزان گرفته است. 
ما در مدرسه‌ها هنوز مهارت‌هاي زندگي و اجتماعي را نهادينه 
نكرده‌ايم و مدرســه‌هاي ما خيل عظيمي از نيروهاي انساني را 
به جمع بي‌كاران و مطالبه گراني پيوند مي‌دهد كه سرنوشتي 

مبهم و نامشخص در انتظار آن‌هاست. 
با عنايت به شرحي كه داده شد، انتظار مي‌رود در اين فرصت 
پديد آمده‌ تا انتخابات اعضاي »شوراي عالي آموزش‌و‌پرورش«، 
بسياري از مشــكلات نظام آموزشي مطرح شوند و بسياري از 
معضلات ساختاري در اين جايگاه مورد ملاحظه و تأكيد قرار گيرند.

البته بايد توجه داشــت كه اگرچه مطالب مطروحه متأسفانه 
واقعيــت دارد، ولي نتيجه‌گيري كلي درســت نيســت. زيرا 
هم‌اكنون و عليرغم همين وضعيت، رشــد توليد علم در كشور 
ما قابل توجه اســت. بنابراين اگر نظام آموزشــي بهبود پيدا 
كنــد و از وضع موجود به ســمت مطلوب حركــت كند، اين 
رشــد علمي به مراتب بيشــتر و آهنگ آن‌ نمائي‌تر مي‌شود.

پي‌نوشت‌ها
1. Learning to know
2. Learning to do
3. Learning to be
4. Learning to live together
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